
ظهور داعش

کارولین▪کنون▪ ▪
ترجمه▪پریسا▪صیادی ▪
نشر▪ققنوس ▪
۱۱۰▪صفحه ▪
۲۵▪هزار▪تومان ▪

 
داعــش تهدیدی بــود که با ســرعتی باورنکردنــی در منطقه 
خاورمیانه گســترش پیــدا کرد. این نیرو بــه زودی به یک تهدید 
بین المللــی مبدل شــد. این ســوال ها همواره وجــود دارند که 
این نیرو از کجا پیدا شــد و چگونه ناگهــان در فاصله ای کوتاه به 
یک گروه تروریســتی مخوف مبدل شــد و... کتــاب تلاش دارد 

پرسش ها در مورد چرایی پیدایش این گروه را پاسخ دهد. 

ده روز با داعش

یورگن▪تودنهوفر▪ ▪
ترجمه▪علی▪ ▪

عبداللهی▪و▪زهرا▪
معین▪الدینی

انتشارات▪کوله▪پشتی ▪
۳۳۶▪صفحه ▪
۷۰▪هزار▪تومان▪ ▪

 
»یورگــن تودنهوفر«  بــه همراه فرزندش فردریک و دوســتش 
مالکوم، با هماهنگی نیروهای داعش سوریه وارد قلمروی داعش 
می شــود و پس از دریافت امان نامه از ابوبکــر بغدادی به موصل 
می رود. نویسنده طی ۱۰ روز حضورش رویدادهای شگفت انگیز 
و نفس گیــری را از داخل قلمروی این گروه گــزارش می کند. از 
آن جــا که کتاب پیش از شکســت نهایی داعش منتشــر شــد و 
نویســنده آن به لحاظ اعتبار در غرب و جهان اسلام فرد مقبولی 

به شمار می رود، با استقبال بسیاری مواجه شد. 

رستاخیز داعش

تاریخ،▪راهبرد▪و▪ ▪
رویکرد▪آخرالزمانی▪

دولت▪اسلامی
ویلیام▪▪فیضی▪مکنتس▪ ▪
ترجمه▪حامد▪قدیری ▪
انتشارات▪اسم ▪
۴۱۶▪صفحه ▪
۱۰۰▪هزار▪تومان ▪

 
نویســنده دکترای مطالعات خاورمیانه دارد و مشــاور پیشین 
وزارت خارجــه آمریکاســت. او ســایتی را با عنــوان »جهادیکا« 
راه انــدازی کرده که بــه صورت تخصصــی کار پژوهش در زمینه 
گروه هــای تنــدروی جهــادی را انجــام می دهد. به ایــن ترتیب 
نویســنده مــا را بــه درون ایــن گروه جهــادی می برد و بــرای ما 
تفاوت های آن با دیگر گروه ها به ویژه القاعده را روشــن می کند. 
همچنیــن وی بــه موضــوع اندیشــه ها و انتظــارات آخرالزمانی 

مسلمانان در پیدایش این گروه توجه ویژه دارد.
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مقاومت
روایت دفاع مقدس

گروه داعش در شرایط بی ثباتی نسبی 
حاکم بر سوریه به سبب ضعف دولت آن 
کشــور در کنترل گروه های جهادی و از 
دل مخالفان حکومت ســوریه ســربرآورد 
و در فاصلــه کوتاهــی از زمان تشــکیل 
توانســت با سازمان دهی منظم خود وارد 
خــاک عراق شــود، بخش های وســیعی 
از این کشــور را به کنترل خــود درآورده 
و اقــدام بــه عضوگیــری از میــان مردم 
عادی و ارتشــیان سابق رژیم صدام کند. 
همچنین توانســت با کنترل بخش هایی 
اســتراتژیک مانند سدها و چاه های نفت 
در بخشــی از این کشور حاکمیت خود را 

برقرار کند.
در چنیــن شــرایطی دولت عــراق به 
ســبب ضعف حاکمیت نتوانست کنترل 
کافی را بر قلمــرو و مرزهای خود اعمال 
کنــد و گروهــی که بــر خود نــام دولت 
اســلامی گذاشــته بــود، موفق شــد با 
پیشــروی های خــود حدود یک ســوم از 
خــاک عراق را به اشــغال کنــد. آنچه در 
کنــار توحش افسارگســیخته وضعیت را 
پیچیده تر می کــرد، همکاری گروه هایی 
از مــردم در داخــل ایــن کشــور بــا این 
گروه بود که موجب پیشــروی سریع تر و 

راحت تر آن ها می شد.
پیدایــش پدیــده داعــش در جهان، 
پیروزی ها و پیشــروی های آن، توحشی 
که نســبت به مردم عادی روامی داشت، 
مدل اســتفاده این گروه از رسانه ها و سر 
بریدن در مقابــل دوربین های تلویزیون، 
تجــاوز به زنان و دختران ســرزمین هایی 
کــه اشــغال می کردنــد و.... می توانــد 
برای ســال ها موضوع پژوهش و نگارش 
داســتان های گوناگــون قرار گیــرد تا از 
درون آن ها مشــخص شــود که یک عضو 
داعــش چگونه می اندیشــید کــه به این 
گروه پیوست و چگونه توانسته بود دست 

به آن حجم از توحش بی حدومرز بزند. 
کتاب »از فرانکفورت تا رقه: گفت و گو 
با اعضــای داعــش« به ســراغ اعضای 
این گروه رفته اســت و بــا وجود تمامی 
خطراتــی که ممکن بود نویســنده را در 
ایــن مســیر تهدیــد کند، تــلاش کرده 
تصویــری درونــی از داعش به مــا ارائه 
کنــد. نکته حائــز اهمیت آن اســت که 

اگرچــه داعــش از میــان افــرادی کــه 
مشــکلات حاد روانی و هویتی داشتند 
نیــز عضوگیــری کــرده بــود امــا نباید 
فراموش کرد که بخشــی از اعضای این 
گروه مردمی بودند که در شرایط بحرانی 
کشــورهای ســوریه و عراق خــود را در 
معرض تهدید جدی می دیدند، آنان سر 
می بریدند چون بریده شــدن سر خود را 
دور نمی دیدند. نویسنده با شجاعت به 
بســیاری از مناطق عراق سرک کشیده 
و تلاش کرده اســت که به این پرسش ها 
پاسخ دهد: »زندگی فردی و تشکیلاتی 
یک داعشــی چه رنگ و بویــی دارد؟ آیا 
او از ابتــدا این گونه بــوده و همین طور 
می اندیشــیده یا به تدریج تغییر کرده و 
یا شــاید هم به ناگهــان؟ دلیل جنگ و 
خونریزی یک داعشی برای باور سرتاسر 
دروغش اســت یا ایمان کذبش؟ شــاید 
هم قصد هم نشــینی با پیامبــر خیالی 
خــود را بــا خــون و خونریــزی دارد؟« 
پژوهش گــر، در تمامی این مصاحبه ها، 
محورهای مختلفــی در حوزه  مطالعات 
جهادگرایــی ســلفی و برخــی تحولات 
جامعه شــناختی عراق را مدنظر داشته 
و از طریــق گفت وگوهــای عمیــق بــا 
مصاحبه شــوندگان کوشــیده اســت از 
لابــه لای گفته های ایشــان، بــرای این 
پرسش ها پاســخی بیابد. باور نویسنده، 
برای آغــاز چنین پژوهشــی ایــن بوده 
اســت که نمی توان چنیــن پدیده ژرفی 
را از پشــت صفحه رایانه تحلیل و تماشا 
کرد. نمی شــد بــاور کرد انســانی که به 
آغــوش مرگ مــی رود، مزدور باشــد، یا 
تنها برای پول و مال دنیا، چوب حراج بر 
متاع جان خویش بزند. احساس می کرد 
پشــت این چهره مخوف و هولناک باید 
عاشــقانه هایی نیز جریان داشته باشد؛ 
مخلوق الهی که نمی تواند سراسر بغض 

و کینه باشد.

نفرت از ایران
کتاب بــه گونه ای توأمــان مطالعات 
کتاب خانــه ای را کنــار پژوهش میدانی 
مورد استفاده قرار داده و کوشیده است 
از اســناد و منابع دیداری و شــنیداری 
مرتبط با نیروهای سلفی بهره ببرد تا به 
شناختی درونی از آنان دست پیدا کند. 
نکته جالب توجه آن اســت که نویسنده 
در پژوهــش میدانی خود گاه تا دم مرگ 
رفته و خطرات بسیاری را به جان خریده 

اســت. وی حتی برای ایجــاد همدلی و 
ارتباط چند شــبانه روز را با اعضای این 
گروه در زندان های عراق گذرانده است 
و این امر سبب شده که افراد به مرور در 
گفتن حرف هایشان به او اعتماد کنند. 
ایــن در حالی بــود کــه عراقی ها کمتر 
تمایل داشــتند با این پژوهش گر ایرانی 
همــکاری کنند و حتــی وی در مواردی 
ساعت ها و روزها برای گرفتن مجوزهای 
مربوط برای ورود به زندان معطل شده و 
در مسیر او کارشــکنی کردند. برخی از 
مسئولین میانی در عراق که هنوز دارای 
عقبــه بعثی بــوده و با ایرانی هــا روابط 
مطلوبی نداشتند، به طور مداوم در روند 
فعالیت او اخلال ایجــاد می کردند. هر 
چنــد وی مجوزهای مربــوط را دریافت 
کــرده بــود امــا نیروهــای کارگــزار در 
بســیاری از موارد مانع تراشی می کردند 
و تنها ســماجت ایــن پژوهش گر بود که 
نگارش این اثر و انجام ده ها مصاحبه با 
جهادگران سلفی و خانواده های آنان را 

ممکن کرد. 
نــگاه منفــی به ایــران تنهــا مختض 
کارگزاران با پیشینه بعثی نبود. بسیاری 
از ایــن نیروهــای بعثــی کــه در جریان 
تقســیمات قدرت در عــراق جدید کنار 
گذاشته شــده بودند، به داعش پیوسته 
بودند و این نگاه منفی را در مورد ایرانیان 
درون این جریان نیــز تقویت می کردند. 
هر چند باورهای ســلفی جهادی هویت 
برنمی تافــت.  نیــز  را  ایرانیــان  شــیعه 
نویســنده در مورد نگاه به ایران در میان 
داعشی ها می نویسد: »در خصوص ایران 
هم تشــکیلات داعش و رسانه هایشــان، 
این طــور تبلیــغ می کردنــد کــه ایران، 
حاکم حقیقی عراق اســت و مردم عراق 
و ســوریه را می کشــد و اگر ایــران نبود، 
این همه مصیبت در این دو کشور اتفاق 
نمی افتاد. در عمل هم با همین حرف ها 
موفــق به جذب نیرو و کســب محبوبیت 
در میان مــردم می شــدند. تمرکز اصلی 
آن ها، بر ایران هراســی و شیعه هراســی 
بود. به مردم می گفتند ما آمده ایم شما را 
از شر شــیعیان و ایرانی ها نجات بدهیم. 
برای همین هم بخشــی از مــردم، از آنها 
اســتقبال کردند و زمینه مناســبی برای 

فعالیت آنها فراهم آوردند.

عاشقانه های داعش
و  نمادهــا  از  بســیاری  برخــلاف 

طیبه موسایی
گزارشگرحوزهکتاب

روایت داعش از درون
واکاوی کتاب از فرانکفورت تا رقه: گفت و گو با اعضای داعش


